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زاویه
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نجفی و چالش بوروکراسی در مدیریت شهری

کارشناســان مدیریت نوین شــهری معتقد هســتند بوروکراســی در 
مدیریت شــهری به جای پرورش نوآوران، اشخاص ابن الوقت می سازد و 
به جای خطرپذیری گریز از خطر را و به جای اســتفاده از منابع، هدردادن 
منابع را به مدیران شهری می آموزد؛ بنابراین برای گریز از این خطر و لازمه 
تبدیل سیســتم فربه و غیرکارآمد فعلی به سیســتمی سریع، خطرپذیر، 
برون دادگــرا، نوآور، کارآفریــن و خلاق، ایجاد تغییر کلــی در فرایندهای 
سازمانی موجود ضروری است، زیرا مدیریت سنتی شهری ما به طورکلی 
ساختاری تحت تسلط و درون داد دارد و برون داد اهمیت چندانی ندارد، با 
این رویکرد مدیریت شهری برای کنترل امور شهر آن چنان مشغول صدور 
بخش نامه و دستورالعمل است که از رسالت اصلی خود بازمانده است. 
اصولا بوروکراسی به عنوان یک شکل کلاســیک سازمانی با ویژگی هایی 
مانند تقسیم کار روشن، سلسه مراتب و اختیارات روشن، قواعد و رویه های 
رســمی، برخورد غیرشــخصی (اعمال قواعد و رویه ها به طور یکسان) 
مســیر ترقی مبتنی بر شایســتگی و توانایی عملکرد است که قدر مسلم 
برای دوران ثبات و در شــرایط پایدار مدلی منطقی و کارآمد است؛ اما این 
مدل برای مدیریت شهری در عصر تغییرات مستمر، پیچیده، ناشناخته و 
گاه تجربه نشــده و به ویژه در کلان شهر تهران با مشکلات عدیده از جمله 
ناپایداری مالی، کالبدی (بافت فرســوده) و قرارگرفتن بر گســل زلزله و 
همچنیــن بحران های اجتماعی پیشِ رو مدل ناکارآمدی اســت، زیرا این 
نقیصه در مدیریت شهری ضمن ایجاد خستگی، نارضایتی و بی اعتمادی 
شــهروندان، هم باعث تمرکزگرایی و هم ســبب تکیه بر چشم اندازهای 
کوتاه مدت به جای چشــم اندازهای بلندمدت می شــود؛ بنابراین تکیه بر 
مدل بوروکراسی برای دکتر نجفی، ایشان را با چهار چالش جدی روبه رو 

خواهد کرد:
چالــش اول: جابه جایــی اهــداف ســازمانی با اهداف شــخصی و 

واحدهای فرعی. 
چالش دوم: کاربرد نامناسب قوانین و مقررات و عادت کردن کارکنان 
به استفاده از این مقررات در برخورد با یک وضعیت حال و جاری و تسری 

کورکورانه همین مقررات در مواجهه با شرایط و وضعیت های جدید. 
چالش سوم: غیرشــخصی بودن و استانداردسازی (به استثنای حوزه 
شهرسازی) در مدیریت شهری باعث می شود کارکنان شهرداری خود را 
به مثابه دندانه های یک چرخ دنده بزرگ تصور کنند و در نتیجه نتوانند به 

سازمان شهرداری احساس تعلق و تعهد پیدا کنند. 
چالش چهارم: بوروکراســی قدرت زیادی را در دست معدود افرادی 
از کارشناســان و مدیران متمرکز می کند و ایــن با ارزش های یک جامعه 

شهری مشارکت جو، مدنی و مردم سالار مغایر است.
چالش پنجم: ســرخوردگی ارباب رجوع از بوروکراسی، به این معنی 
که قوانین و مقررات متراکم و سخت بر سازمان های بوروکراتیک موجب 
طولانی شدن فرایند کار و نارضایتی ارباب رجوع و شهروندان از شهرداری 
می شــود. با درنظرگرفتن چالش های ذکرشده می توان چنین گفت که در 
مدل بوروکراسی قوانین و مقررات برای ایجاد هماهنگی و تسهیل تحقق 
هدف تدوین شــده اند، اما گاهی به دلیل نبود انعطاف زیان آور می شود و 
جنبه نمادین پیدا می کنند؛ بنابراین مجریــان و کارکنان به جاي توجه به 
اثربخشی ســازمان و تحقق اهداف مدیریت شــهری بر مقررات متمرکز 
می شــوند. این نقیصه باعث جابه جایی هدف و وســیله در شــهرداری 
می شود. به این معنی که تخصص گرایی، ایجاد واحدهای فرعی با اهداف 
متفــاوت، در اولویت قرارگرفتــن اهداف هر واحد نســبت به واحدهای 
دیگر، تعارض بین واحدهای ســازمانی و تقــدم اهداف واحدهای فرعی 
بر اهداف کل ســازمان، درنتیجه، جایگزین نتایج و اهداف نهایی سازمان 
می شــوند. همچنین قوانین و مقررات به جای تعیین رفتارهای غیرقابل 
قبول، استانداردهای حداقل رفتار و عملکرد قابل قبول را تعیین می کنند، 
در نتیجه کارکنان مستقر در واحدهای مدیریت شهری حداقل کاری را که 
از آنها انتظار می رود، برای رفع تکلیف انجام می دهند و این رسمیت زیاد 
باعث می شود تصمیم گیرندگان از قوانین و مقررات به عنوان سپر بلا برای 
خود در برابر اشتباهاتشــان استفاده کنند. درنتیجه دکتر نجفی برای گریز 
از دام بوروکراسی در مدیریت کلان شهر تهران و حرکت به سوی مدیریت 

نوین شهری باید موارد زیر را در دستور کار خود قرار دهد:
۱- زمینه مقررات زدایی و حذف تشــریفات غیرضروری و دســت وپاگیر و 

همچنین تمرکززدایی در مدیریت شهری را فراهم کند.
۲- زمینــه تصمیم ســازی از پایین به بالا و ظهــور انجمن های محلی و 

مشارکت سازمان یافته شهروندان برای اداره شهر فراهم شود.
۳- زمینه دخالت کارکنان در تصمیم گیری مورد توجه قرار گیرد.

۴- به رشد و فعال شدن بخش خصوصی در فعالیت ها و سرمایه گذاری های 
شهری توجه شود.

۵- توســعه زیرســاخت ها و به کارگیری فناوری ارتباطــات و اطلاعات و 
MIS در مدیریت شــهری برای ارائه خدمات شفاف و به روز در دستور کار 

قرار گیرد.
۶- اصلاحات در نظام و ســاختار شــهرداری به معنای عبور از مدیریت 
سنتی به ســوی مدیریت نوین شهری در قالب چشــم انداز در دستور کار 

قرار گیرد. 

ساز ناهماهنگ در دیپلماسی اقتصادی 
 عراقی هــا آن طور کــه با تجــار، بازرگانان و فعالان اقتصادی ســایر 
کشــورها، از جمله آمریکا، چین، ترکیه، کره جنوبــی و... رفتار می کنند، با 
ایرانی ها رفتار نمی کنند و درعوض بســیار طلبکارانه برخورد می کنند». 
بنابراین به نظر می رســد که اعطای انواع امتیــازات به مقامات عراقی و 
«کمک» به آنها برای به چنگ آوردن قدرت و همچنین لابی دیپلماســی 
اقتصادی حکومت ایران در عراق ناکام مانده اســت. با مثالی که به طور 
نمونه و به تفصیل به آن پرداختیم، آن هم در مورد کشور کوچک و گرفتار 
عراق در همســایگی با همه ارتباطات مــادی و معنوی، به صراحت باید 
گفت دیپلماسی ایران و دســتگاه مربوطه آن با همه کوشش و خواسته 
آگاهانه منســجم و یکدست نیست. بخشــی که دیوان سالارانه و میراث 
گذشته است تا حدی در چارچوب مناسبات عرفی فعال بوده. بخش های 
دیگر عمدتا در انطباق دیدگاه های سیاســی و بلندپروازانه فعال است که 
در کشــورهایی مانند عراق، لبنان و سوریه و حتی ســایر نقاط مهم دنیا 
تأثیر گذار اســت و ســاز آن با دستگاه دیپلماســی اقتصادی نمی خواند. 
آنچه به اختصار اشــاره شــد، از دید دولت فعلی به یقین پوشیده نیست 
و گریــز از آن در رابطه با اهداف اقتصــادی کابینه فعلی از اولویت کامل

 برخوردار است. 
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دلداری به ایران
 یا بازدارندگی مقابل 

آمریکا؟   
چقدر به تداوم برجام امیدوار  �

هستید؟ سهم رفتار سیاسی اروپا 
در این امیدواری چقدر است؟ 

علی الاصــول تداوم ایــن برجام 
باید در قیاس منافع همه طرف های 
درگیــر در آن ارزیابــی شــود، ولی 
این ایالات متحده آمریکا اســت که 
سخت در تلاش اســت که با اعمال 
فشــارهای بیشــتر امتیازات بیشتری 
برای خود کســب کنــد و در این راه 
حتی عــدم تــداوم آن را به صورت 
«تهدیــد» واقعــی یا «بلــوف»زدن 
مطرح می کنــد. رفتار اروپــا تاکنون 
مقداری امیدواری بــه تداوم برجام 
را تقویت کرده اســت ولی این نقش 
اروپا باید جنبه عملی به خود گیرد و 
از حالت دلــداری به ایران به حالت 
بازداری برای ایــالات متحده در آید. 
من به این آینده چندان دل نبسته ام 
چون می دانم  تضمین تداوم برجام 
کنونی سرانجام با گذشت های بیشتر 
از طرف ایــران رنگ واقعیت خواهد 

گرفت. 
   برای جمع بندی بفرمایید که  �

از برجام  ایران در حفاظت  نقش 
چیست؟ به عبارتی تدبیر داخلی 
می توانــد از پــس تهدیدهــای 
خارجــی خصوصــا آمریکایــی 

برآید؟ 
اگر منظور این اســت که آیا ایران 
به تنهایی می تواند از پس تهدیدهای 
آمریکایــی بر آید، بایــد بگویم  گمان 
نمی کنــم. ایران می توانــد و باید به 
تعهدهــای خود ادامه دهــد و باید 
صمیمانــه و صادقانــه در ایــن راه 
قدم بــردارد ولی در برابر تهدیدهای 
آمریکا محکم پایمردی کرده و زیر بار 

زور بیشتر نرود. 
ایران در این مسیر باید تمهیداتی 
را به کار گیرد که مظلومیتش هر روز 
در انظار بین المللی بیشــتر به چشم 
 آید. البته این کار بســیار دشوار است 
زیرا ما در این برخورد با شــانتاژهای 
خصمانه مــداوم دو یار همدســت 
آمریکا در منطقه، یعنی اســرائیل و 

آل سعود طرف هستیم. 
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مسّاحِ  کافکا به تئاتر 
می رود

این امر بدونِ شــک تیر خلاصی بر 
پیکــره کاربری آموزش دانشــگاهی و 
در نهایت بی اعتبارکردن حتی شــکلِ 

نیم بند و عقب افتاده آن است. 
می توان نوشــتار حاضر را این گونه 
آمــوزش  نظــام  کــرد:  جمع بنــدی 
دانشــگاهی تئاتــر در ایــران - نه در 
تمامی شــئون و وجوه فعالیتِ اساتید 
ارزنده و فداکارش کــه یک تنه بار یک 
مجموعــه بزرگ را در کلاس هایشــان 
بــه دوش می کشــند و در ایــن میان 
اجحاف گسترده ای را در زمینه حقوق 
مادی و معنوی شان نیز پذیرا هستند-، 
واپس گرا، فرسوده، منفعت طلب و در 
قبالِ سرنوشتِ  دانشجویان سهل انگار 
اســت. در چنین میدانی تنها کســانی 
می توانند به موفقیت دســت یابند که 
به صورت خودانگیخته و جدا از روند 
آمــوزش دانشــگاه به کســب دانش، 
تجربیات صحنه ای و پرورشِ  خلاقیت 
فردی دســت بزننــد. دراین میان نباید 
نقش مؤسســات آموزشی خصوصی 
مســئول را نادیده گرفت کــه از طریقِ 
و  کوتاه مــدت  دوره هــای  برگــزاری 
ضعف های  تخصصی،  ورک شاپ های 
نهاد آکادمــی در ایــران را تا حدودی 

پوشش می دهند. 
یکی دیگر از ابزارهای یاری رســانِ 
دانشــجویان ایرانــی، شــبکه جهانی 
اینترنت و امکان دسترســی به نمونه 
آثار تئاتری، بهره گیری از منابع انتقادی 
و آموزشــی و همچنین ایجاد ارتباط با 
هنرمندان و اساتید دیگر کشورهاست. 
نیروهای جوان می توانند از این طریق 
با تشریک مساعی و حتی ایجاد زمینه 
بــرای فعالیت های مشــترک به تبادل 
اندیشــه و تجربه دســت بزنند و برای 
زیســتن در فضای تئاتر ایــران ذهن و 
انگیــزش خــود را بــرای یادگیری به 

وسعت جهان گسترش دهند. 

درمجموع حدود پنج درصد گاز متان کشور در صنعت پتروشیمی استفاده 
می شود که با قیمت چهار برابر گاز مصارف خانگی و تجاری و نیروگاهی 

تحویل واحدهای پتروشیمی می شود. درحالی که همه پتروشیمی ها با هم 
پنج درصد گاز طبیعی کشور را مصرف می کنند و ضمن ایجاد اشتغال مولد و 
درآمد مالیاتی اعتبار کشور را ارتقا داده اند اما مورد بیشترین هجمه از طرف 

برخی نمایندگان مجلس و برخی رسانه ها قرار گرفته اند

بر اســاس مصوبه اســفند ۱۳۹۳ مجلس شــورای اســلامی، اختیار 
قیمت گذاری ســه گاز متان، پروپان و بوتان برعهده دولت گذاشــته شده 
است. استراتژی قیمت گذاری هر یک از گازهای یادشده اگر با در نظرگرفتن 
شرایط زیر طراحی و تدوین شود، حتما می تواند نگاه مثبت وزارت نفت و 
شــخص وزیر را نسبت به این صنعت مهم کشور، تقویت کند. گاز متان با 
کشــتی قابل صادرات نیست مگر اینکه با استفاده از تکنولوژی LNG آن 
را بــه مایع تبدیل کنند حتی در این صورت نیز هزینه احداث کارخانه های 
LNG بســیار سنگین است و کشتی های حمل LNG نیز بسیار  گران قیمت 
هستند. گاز طبیعی را از طریق خط لوله نیز می توان به کشورهای اطراف 
صادر کرد اما تقاضا برای خرید گاز طبیعی بیشــتر در فصل سرما است و 
میزان گازی که در شــرایط واقعی از طریــق خط لوله می توان صادر کرد 
حدود ۲۰ تا ۳۰ میلیارد مترمکعب در سال پیش بینی می شود درحالی که 
میــزان تولید گاز متان در ایران بیش از ۲۵۰  میلیارد مترمکعب در ســال 
اســت. بعد از بخش خانگی و تجاری، نیروگاه ها بزرگ ترین مصرف کننده 
گاز متان در کشــور هســتند. فروش گاز متــان با قیمت هــای کنونی به 
نیروگاه ها هیچ توجیه اقتصادی برای وزارت نفت ندارد. از طرف دیگر اگر 
قیمت گاز تحویلی به نیروگاه ها نیز هم ســطح پتروشیمی ها شود، غالب 
نیروگاه ها ورشکست خواهند شد و آزاد سازی قیمت برق نیز زمان بر است 

و نیاز به فرهنگ سازی دارد. 
درمجموع حدود پنج درصد گاز متان کشــور در صنعت پتروشــیمی 
اســتفاده می شــود که با قیمت چهار برابر گاز مصارف خانگی و تجاری 
و نیروگاهــی تحویل واحدهای پتروشــیمی می شــود. درحالی که همه 
پتروشــیمی ها با هم پنج درصد گاز طبیعی کشــور را مصرف می کنند و 
ضمن ایجاد اشــتغال مولد و درآمد مالیاتی اعتبار کشــور را ارتقا داده اند 
اما مورد بیشــترین هجمه از طــرف برخی نماینــدگان مجلس و برخی 
رســانه ها قــرار گرفته اند که چنیــن هجمه به مجموعه گســترده ای که 
فقــط پنج درصد گاز کشــور و کمتــر از ۱۵ درصد گازی کــه هدر می رود 
را بــا گران تریــن قیمــت (چهار برابــر قیمــت ســایر مصرف کنندگان) 
خریداری می کند. جای تعجــب و تأمل دارد. با پتک رانت خواری فضای 
مســمومی علیه این مجموعه عظیم ایجاد کرده اند که ریشــه آن را باید 
در علاقه مندنبودن برخی جریانات به توســعه کشــور در دولت روحانی

 ارزیابی کرد. 
اســتراتژی وزارت نفت دربــاره گاز متان تحویلی به پتروشــیمی ها تا 
حدودی مشــخص اســت هرچند تدوین اســتراتژی وزارت نفت درباره 
مصرف رو به تزاید گاز در بخش خانگی و تجاری و نیروگاهی ضروری به 
نظر می رسد؛ به ویژه جایگزینی ســایر انرژی ها ازجمله انرژی خورشیدی 
بــه جــای گاز طبیعــی در برخی مناطق کشــور کــه نیاز به بررســی و 
سرمایه گذاری دارد. از گاز طبیعی در واحدهای GTL می توان محصولات 
ارزشــمند بنزین و گازوئیل تولید کرد. همچنین با اســتفاده از گاز متان در 
واحدهای GTPP و GTO می توان محصولات ارزشــمند اتیلن و پروپیلن 
تولید کرد. ســرمایه گذاری در واحدهای یادشــده در کشوری چون ایران 
بــا نرخ بهره بانکی بالا و ســایر موانع زمانی توجیه پذیــر خواهد بود که 
قیمــت گاز تحویلی به ایــن واحد ها حداکثر دو برابــر مصارف خانگی و 
تجاری و نیروگاهی باشــد نه چهار برابر. درباره گاز پروپان و بوتان شرایط 
پیچیده تر اســت چراکه فرمول قیمت گذاری قابل قبولی جهت اختصاص 
این دو خوراک به واحدهای پتروشیمی تدوین نشده است. منابع این مواد 
خام محدود و تقاضای جهانی به دلیل قابلیت صادرات از طریق کشــتی 
 PDH و نیاز جهانی فعلا بالاســت. از گاز پروپان می تــوان در واحد های
محصول ارزشــمند پروپیلن تولید کرد و گاز بوتــان نیز خوراک کوره های 
مایع واحدهای الفینی است. (واحدهای الفینی کارخانه هایی هستند که 

در آنها اتیلن و پروپیلن تولید می شود). 
حال باید به یک ســؤال اساسی پاســخ داد و آن اینکه مصرف داخل 
منابع محدود پروپان در واحدهای پایین دســت سیاســت درســتی است 
یا صادرات پروپان؟ متوســط قیمت جهانی پروپان در پنج ســال گذشته 
حدود ۵۰۰ دلار بوده و متوسط قیمت محصول عمده حاصل از آن یعنی 
پلی پروپیلــن تنی حدود هزارو ۲۰۰ تا هــزارو ۳۰۰ دلار. حدود ۸۶ درصد 
پروپــان در واحدهای PDH به پروپیلن تبدیل می شــود که از آن می توان 
انواع محصولات  گران قیمت خصوصــا پلی پروپیلن تولید کرد. ۱۴ درصد 

باقی مانده نیز غالبا به اتان و بوتان تبدیل می شودکه از اتان در واحدهای 
الفینی اتیلن استفاده و از بوتان نیز محصولات ارزشمند تولید می شود. 

مزایــای تبدیــل گاز پروپــان به محصــولات ارزشــمند در واحدهای 
پتروشیمی نسبت به صادرات ماده خام پروپان عبارت اند از: 

۱- ایجــاد ارزش افــزوده بالا ناشــی از تبدیل پروپــان ۵۰۰ دلاری به 
محصولات هزارو ۲۰۰ دلاری و مزایای آن برای اقتصاد ملی

۲- ایجاد  هزاران شــغل مســتقیم برای جوانان جویای کار ناشــی از 
PDH/PP احداث واحدهای

۳- ایجــاد  هزاران شــغل در صنایــع پایین دســتی. از پلی پروپیلن در 
واحدهای پایین دســتی محصولات بســیار متنوعی تولید می شــود که از 
جمله آنهــا عبارت اند از: انواع لوله ها، بخش قابل توجهی از مصنوعات 
پلیمری درون و بیرون خودرو ازجمله ســپر خــودرو، باک خودرو، داخل 
خودرو، انواع پلاستیک، انواع اسباب بازی ها، انواع وسایل آشپزخانه، انواع 

گونی ها و کیسه ها و زنجیره بسیار گسترده و غیرقابل شمارش.
توضیح اینکه واحدهای تولید کننده صنایع پایین دست داخلی با کمبود 
خوراک مواجه هســتند. بنابراین با ظرفیت پایین کار می کنند که منجر به 
بالارفتن هزینه ها و کاهش قابل توجه اشــتغال شــده است محصولات 
پلی پروپیلن داخل با قیمت FOB منهای پنج درصد یعنی حدود ۵۰ تا ۶۰ 
دلار ارزان تر تحویل تولید کنندگان داخل می شــود. اگر واحد های کوچک 
تولیدکننــده بخواهند از خارج مواد اولیه مورد نیاز خود را وارد کنند باید 
بیش از قیمت داخل بابــت هزینه های حمل و ... پرداخت کنند. بنابراین 
تأمین نیاز صنایع پایین دست از داخل کاملا اقتصادی تر است. در این حوزه 
قابلیت تولید دو تا سه  میلیون تن محصول و ایجاد اشتغال مستقیم برای 

ده ها  هزار نفر وجود دارد. 
۴- مالیات: واحدهای تولید هر ســال مبالغ کلانی تحت عنوان مالیات 
بر ارزش افزوده و مالیات ســود به دولت پرداخت می کنند. کارخانه های 
پتروشــیمی معمولا ۴۰ ســال عمر مفید دارند و در این مدت همانند گاو 
شــیرده درآمد پایدار مالیاتی برای دولت تولید می کنند؛ مثلا شــرکتی که 
هزار میلیارد تومان سود می کند، سالانه ۲۵۰  میلیارد تومان مالیات نصیب 

دولت می کند. 

مثلا یک کارخانه PDH/PP ســالانه هزار میلیارد تومان ســود می کند 
که از این مبلــغ باید ۲۵۰  میلیارد تومان آن را تحــت عناوین مختلف، از 
جمله مالیات بر درآمد، مالیــات بر ارزش افزوده و... به خزانه واریز کند. 
چنین واحدي ســالانه ۶۰۰  هزار تن پروپان از دولــت خریداری می کند با 
لحــاظ اینکه پروپان بدون هیچ تخفیفی و به قیمت صادرات؛ یعنی ۵۰۰ 
دلار تحویل خریدار شــود، این واحد سالانه ۳۰۰  میلیون دلار صرف خرید 
پروپان می کند، اما همین واحد ســالانه ۲۵۰  میلیارد تومان تحت عناوین 
ذکرشــده به حساب دولت واریز می کند که به ازای هر تن حدود ۱۲۰ دلار 
می شــود. بنابراین اگر دولت به این شــرکت که به صورت تضمین شــده 
۴۰ ســال محصولش را خریداری می کنــد، ۱۲۴ دلار؛ یعنی ۲۰ درصد هم 
تخفیــف در نرخ خوراک بدهد، بــاز هم منجر به کاهــش درآمد دولت 
نمی شــود، درحالی که محرک جذب ســرمایه گذاری و رونــق اقتصاد و 

توسعه ملی است. 
۵- بیمه و مالیاتی که کارکنان در واحدهای بالادستی و پایین دستی به 

دولت پرداخت می کنند.
۶- گردش مالی بالا در بانک ها ناشی از ارزش افزوده چندبرابری.

۷- افزایــش اعتبار کشــور در اقتصاد جهانی و دســتیابی به مواهب 
حاصل از آن، از جمله کاهش ضریب ریسک سرمایه گذاری در ایران.

۸- ایجــاد مصرف کننده پایدار در کشــور و اطمینــان از امکان فروش 
پروپــان به یک مصرف کننــده داخلی حتی در شــرایط تحریم یا کاهش 
تقاضــای جهانی و همچنین اطمینان وزارت نفت از دســتیابی به درآمد 
حاصل از فروش محصول و کاهش ریســک عدم پرداخت وجه ازســوي 

برخی خریداران و دلالان خارجی
کشورهای تولید کننده گاز در سراسر جهان، برای واحد های پتروشیمی 

تخفیف هــای ویژه ای لحاظ می کنند. عربســتان منابع گاز متان محدودی 
دارد و درحالی که گاز متان را با هزینه اي ســنگین از گازهای همراه نفت 
اســتحصال می کنــد، آن را به قیمت پنج ســنت (حــدود نصف قیمت 
گاز تحویلی به پتروشــیمی ها در ایــران) تحویل واحد های پتروشــیمی 
می دهــد. قیمت گاز اتان در همه کشــورهای تولیدکننــده دنیا حتی در 
آمریکا و روســیه از ایران ارزان تر تحویل واحد های پتروشــیمی می شود. 
ســرمایه گذاران در آن کشــورها وام با بهره کمتر از پنج درصد با شــرایط 
بســیار آســان تر دریافت می کنند، فشــارهای تحریم و مشکلات مقررات 
قانون کار ایران و ســایر مســائل گریبان گیر صنعت در ایــران را ندارند، با 
وجود این، صنعت پتروشــیمی ایران همچنان ســر پا ایســتاده است، اما 
برای تحویل و شکوفایی باید مهم تر از رفع تحریم ها، نوع نگاه مسئولان و 
تصمیم گیران، همچنان بر تقویت این صنعت دارای ارزش افزوده متمرکز 
شــود. یک مطلب اساسی دیگر هم وجود دارد و آن اینکه آیا وزارت نفت 
نماینده دولت و حاکمیت در فروش گاز اســت یا یک شــرکت غیردولتی 
که صرفا به درآمد خود می اندیشد، نه منافع کلان ملی و زنجیره ارزش؟ 
پاســخ به این پرسش بسیار اساسی اســت. چنانچه وزارت نفت خود را 
در نقــش یک شــرکت غیردولتی قرار دهد، چنین نگــرش و نوع نگاهی 
با نگاه ملی و توســعه ای و همه جانبه به زوایای مختلف حکومت داری 
فاصله زیادی دارد و منجر به ازدســت دادن تمامی مزایایی می شــود که 
در متن فوق به آنها اشــاره شــد. این نوع نگرش در راستای منافع کلان 
ملی، ایجاد اشتغال، توسعه و آینده روشن برای کشور نیست. خوشبختانه 
وزارت نفــت در دوران مهندس زنگنه، چنین نگاهی ندارد و اســتراتژی 
روشن و مؤکد وزارت نفت حمایت از توسعه صنعت پتروشیمی و کاهش 
خام فروشی است. مهندس زنگنه در دور دوم وزارت خود تأکید ویژه ای بر 
توسعه صنعت پتروشــیمی دارد و با این نوع نگرش انتظار می رود ملت 
شاهد تحولات ارزشــمند و ماندگاری در صنعت پتروشیمی در سال های 

آتی باشد که ان شاءاالله محقق خواهد شد. 
انتظار می رود در راستای قانون مصوب مجلس براي تخفیف پلکانی 
تا ۳۰ درصد برای خوراک مایع و گاز واحدهای پتروشــیمی، دستورالعمل 
متناسب با اســتراتژی کلان ایران در سرمایه گذاری در این صنعت تدوین 
شود. در این استراتژی می توان برای واحدهای پتروشیمی که محصولات 
خــود را در بــازار داخل با تخفیف هــای مد نظر دولت عرضــه می کنند، 
تخفیف بیشــتری در نرخ خوراک قائل شــد. تخفیف تا ۳۰ درصد در نرخ 
خوراک واحدهای بالادســتی از طریق مزایا و مواهب ارزشــمند یادشده 

جبران شود.
نیاز اســت دســتورالعمل هم جهت و در چارچوب قانون مصوب زیر 

تدوین و اجرائی شود: 
در مــاده ۱- الف- بنــد ۴: قانون الحاق برخی مواد بــه قانون تنظیم 

بخشی از مقررات مالی دولت (۲) آمده است که: 
وزارت نفت مکلف اســت قیمت خــوراک گاز و خوراک مایع تحویلی 
به واحدهای صنعتی، پالایشــی و پتروشیمی ها را با رعایت معیارهای زیر 

تعیین کند: 
۱- متناسب با معدل وزنی درآمد حاصل از فروش گاز یا مایع تحویلی 
برای سایر مصارف داخلی، صادراتی و وارداتی، قیمت محصول با حفظ 
قابلیت رقابت پذیری محصولات تولیدی در بازارهای بین المللی و بهبود 

متغیرهای کلان اقتصادی
۲- ایجاد انگیزش و امکان جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی

۳- اعمــال تخفیف پلکانی تا ۳۰ درصد با انعقــاد قرارداد بلندمدت 
برای واحدهایی که بتوانند براي تأمین مواد اولیه واحدهای پتروشــیمی 
داخلی کــه محصولات میانی و نهایی تولید می کنند اســتفاده شــده و 
زنجیــره ارزش افزوده را افزایــش دهند. در این قــرارداد بنگاه هایی که 
در مناطق کمترتوســعه یافته راه اندازی می شــوند، از تخفیف بیشــتری 

برخوردار می شوند. 
در آیین نامــه اجرائی این قانون به جای تخفیــف پلکانی تا ۳۰ درصد 
برای خوراک مایع، تخفیف تا سه درصد اعمال و ابلاغ شد که احتمالا یک 
صفر آنجا افتاده و لازم اســت هرچه سریع تر اصلاح شود تا جذابیت لازم 
براي جذب ســرمایه گذاری داخلی و خارجی فراهم شــود. داشتن منابع 
عظیم گاز پروپان زمانی امتیاز برای جذب سرمایه گذاری محسوب می شود 
که قیمت خرید آن با کشــورهایی که از این منابع محروم هستند یکسان 
یا دارای فاصله اندک نباشد. نمی توان فراموش کرد که سرمایه گذاری در 
ایران دافعه های متعددی دارد و جاذبه قیمت خوراک باید در حدی باشد 
که با وجود معدل دافعه ها و عوامل بازدارنده باز هم برای ســرمایه گذار 

جذاب و امیدبخش باشد. 

استرات ژی نجات از امواج سهمگین به جریان می افتد

در انتظار دود سفیدسفید 

 سیدحسین میرافضلى
 مدیرعامل پتروشیمى جم

 لطیف روحانی


